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سریال مهاجرت جودوکاران ایرانی 
همچنان ادامه دارد

ســتاره‌ها در 
آســمان ما 

چشمک نمی‌زنند

در بسته خبری بخوانید
در داستان غرق شویم

یک ده
یک خروس

در بخش هدهد بخوانید

4
یه وقتایی آدم باید جاهلی کنه

فاطمه نیک|احتمالاً شنیده‌اید که چندوقت پیش رهبر 
انقلاب اسلامی در یک سخنرانی به موضوعی با عنوان 

پذیرش سند ۲۰۳۰ سازمان‌ملل و یونسکو از جانب دولت 
اشاره و به‌شدت از این موضوع انتقاد کردند. از آنجایی‌که 

این سند مربوط به آموزش و پرورش است و آموزش و 
پرورش هم خیلی‌خیلی توی زندگی ما نوجوانان نقش دارد، 

ما هشتی‌ها تصمیم گرفتیم برویم تحقیق کنیم ببینم این 
سند چه مطالبی دارد و چرا این‌طور مورد انتقاد رهبر انقلاب 

قرار گرفته است. اگر شما هم دوست دارید از محتوای این 
سند مطلع شوید، در ادامه ما را همراهی کنید.

سند 2030 چی هست؟

بـا عنـوان »دگرگون‌سـاختن  یونسـکو  آموزشـی  سـند 
جهـان مـا: دسـتور کار ۲۰۳۰ بـرای توسـعه پایـدار« و 
بـا هـدف »تضمیـن آمـوزش بـا کیفیـت برابـر و فراگیـر 
و ترویـج فرصت‌هـای یادگیـری مادام‌العمـر بـرای همـه 
و اهـداف وابسـته بـه آن« در ۲۵ سـپتامبر ۲۰۱۵ در 
نیویورک به تصویب کشـورهای عضو یونسـکو رسـید که 
در آن ۱۷ هـدف تعییـن شـده و امضاکننـدگان متعهـد 
شـده‌اند تـا سـال ۲۰۳۰ بـه آن‌هـا دسـت پیـدا کننـد و 
بـرای همین نامش را »سـند ۲۰۳۰« گذاشـته‌اند. عرض 
شـود خدمتتـان همان‌طورکـه گفتیم، این سـند 17 بند 

دارد.
بـا یـک نـگاه کلی بـه بندهـای این سـند، هیچ مشـکلی 
نمی‌بینیـد و بـا خودتـان می‌گوییـد خیلـی هـم خـوب 
اسـت و خـدا خیرشـان بدهـد، اما پیـش از آنکـه جوگیر 
شـوید، کافـی اسـت از خودتـان و آن‌هـا چنـد پرسـش 
سـاده بپرسـید؟ اولیـن پرسـش این اسـت که خـب قرار 

اسـت چطـور بـه ایـن بندها برسـیم؟
بعـد هـم کافـی اسـت کمـی در بعضـی گزینه‌هـا مثـل 
ایجـاد کشـورهای صلح‌جـو یـا جلوگیـری از تبعیـض و 
ایجـاد برابری جنسـیتی دقیق شـوید و از آن‎ها بپرسـید 
دقیقـاً منظورشـان از صلح‌جـو و تبعیـض چیسـت؟ همه 
این‌هـا را کـه بگذاریـد کنار، بازهـم یک پرسـش دیگر با 
ایـن عنـوان که چرا شـما باید بـرای ما نسـخه بپیچید و 

چـرا مـا بایـد به نسـخه شـما عمـل کنیـم، می‌ماند!

رهبری درباره این سند چه گفتند؟

بـا نگاهی بـه صحبت‌های مقـام معظم رهبـری در انتقاد 
نسـبت به سند یونسـکو، پرسـش‌های بهتری به ذهنتان 
خواهـد رسـید. ایشـان خیلـی شـفاف و مختصـر در این 
مـورد صحبـت کـرده و نکاتـی را روشـن کرده‌انـد که در 
ادامـه عـرض می‌کنیـم. در ابتـدا ایشـان با انتقاد از سـند 
2030 گفتنـد: »ایـن سـند و امثال آن، مواردی نیسـتند 
که جمهوری اسلامی ایران تسـلیم آن‌ها شـود و امضای 
ایـن سـند و اجرای بی‌سـروصدای آن قطعاً مجاز نیسـت 
و بـه دسـتگاه‌های مسـئول نیـز اعلام شـده اسـت.« بعد 
درمـورد مجموعـه یونسـکو نظـر داده و گفته‌انـد: »بـه 
چه‌مناسـبت یـک مجموعـه به‌اصطلاح بین‌المللـی کـه 
تحت‌نفـوذ قدرت‌هـای بزرگ نیـز قـرار دارد، به خود حق 
می‌دهـد کـه برای ملت‌هایـی با تاریـخ و فرهنگ و تمدن 
گوناگـون، تکلیـف معین کند.« نکته مهـم دیگری که در 
صحبت‌هـای ایشـان وجـود دارد، احتیـاج نداشـتن ایران 
بـه این‌جـور سـندها و نسـخه‌پیچی‌ها اسـت. ایشـان در 
این‌بـاره گفته‌انـد: »اگر چنان‌چـه با اصـل کار نمی‌توانید 
مخالفـت کنیـد، صراحتـاً اعلام کنیـد کـه جمهـوری 
اسلامی ایران در زمینـه آموزش و پرورش، دارای اسـناد 
بالادسـتی اسـت و احتیاجـی به این سـند نـدارد.« رهبر 
معظـم انقلاب تأکیـد کردنـد: »اینجا جمهوری اسلامی 
ایـران اسـت و در ایـن کشـور مبنـا اسلام و قرآن اسـت. 
اینجـا جایی نیسـت که سـبک زندگی معیـوب و ویرانگر 
و فاسـد غربـی بتواند اعمال نفوذ کنـد. در نظام جمهوری 

اسلامی پذیـرش چنین سـندی، معنا نـدارد.«

داستان سند 2030 از کجا شروع شد؟

آذرمـاه سـال 1395 بـود که سـندی با عنوان سـند ملی 
آمـوزش 2030 ایران بـا حضور وزرای آمـوزش و پرورش 
و علـوم رونمایـی شـد. می‌گفتنـد ایـن سـند شـرایط و 
بیـن سـال‌های  را  و سـطح سـواد  تحصیـل  چگونگـی 
2016 تـا 2030  در ایـران و دیگـر کشـورهای عضو این 
پیمـان مشـخص می‌‌کنـد و می‌گویـد که سـطح آن باید 
کجـا و چطور باشـد. چنـدروز پس از رونمایی این سـند، 
پیش‌نویسـی از محتویات آن نیز منتشـر شـد. با انتشـار 
ایـن پیش‌نویـس، صـدای اعضـای شـورای‌عالی انقلاب 
فرهنگـی و نماینـدگان مجلس درآمد و آن‌ها حسـابی به 
محتـوای ایـن سـند اعتراض کردنـد، چون معتقـد بودند 
کـه این سـند مغایرت‌هایـی با قانـون اساسـی جمهوری 

اسلامی ایران دارد.
اولـش وزیر علوم قسـم خورد که این سـند را امضا نکرده 
اسـت و گفت: 2030 یک سـند نیسـت، بلکه یک بیانیه 
اسـت و یونسـکو از سـال 2000 تـا 2015 بیانیه آموزش 
بـرای همـه را تهیـه کرده بـود و از سـال 2015 تا 2030 
نیـز آمـوزش کیفی بـرای همـه و همه‌جا را مطـرح کرده 
اسـت. وزیـر آمـوزش و پرورش نیـز در آن‌زمـان در رابطه 
بـا این مسـئله نظـر داده بود و گفته بود ما این مسـئله را 
در قالـب چارچوب‌ها و اسـناد کشـورمان انجام می‌دهیم. 
آن‌طورکه مسـئولان آمـوزش و پـرورش می‌گویند، آن‌ها 
سـند 2030 را یـک تفاهـم می‌داننـد کـه به‌وسـیله آن 
می‌توانـد از تـوان کشـورها در مسـئله آمـوزش اسـتفاده 
شـود و هیـچ تعهدی بـرای کشـورمان درسـت نمی‌کند. 
بـا وجـود ایـن ادعـا بازهـم اعضـای شـورای‌عالی انقلاب 
فرهنگـی و نمایندگان مجلس نسـبت به قبول این سـند 
معتـرض بودنـد. خـوب اسـت بدانید کـه تصویب اسـناد 
راهبـردی، یعنـی اسـنادی که قرار اسـت تعییـن تکلیف 
کننـد و مسـیر و روش را مشـخص کننـد، به‌خصـوص 
در حـوزه علمـی، آموزشـی و فرهنگـی، چـه در آمـوزش 
و پـرورش و چـه آمـوزش عالـی بـه ایـن صـورت اسـت 
کـه معمـولاً در شـورای‌عالی انقلاب فرهنگـی تصویـب 
می‌شـوند. به‌طور مثال نقشـه جامع علمی کشـور، سـند 
نخبگان، سـند مهندسـی فرهنگی، سـند تحـول آموزش 
و پـرورش و اسـنادی ماننـد این‌هـا در این شـورا تصویب 
شـده اسـت. البته سـند 2030 یک جریان جهانی اسـت 
کـه یونسـکو آن را طراحـی کـرده، ولـی بایـد بـا اسـناد 
شـورای‌عالی انقلاب فرهنگی مطابقت داشـته باشـد و در 
شـورای‌عالی فرهنگـی و شـورای اسلامی دانشـگاه‌ها به 

تصویب برسـد.

همه‌چیز درباره سند 2030 و همه حواشی‌اش

نســـخه‌ غلط

کجای سند 2030 غلط است؟

همان‌طورکـه گفتیـم کارشناسـان، نماینـدگان مجلس و 
اعضـای شـورای‌عالی انقلاب فرهنگی نیز به سـند 2030 
اعتـراض داشـتند. آن‌هـا در بیانیـه‌ای گاف‌های اساسـی 
ایـن سـند را رو کـرده و بـرای همـه منتشـر کرده‌انـد. 
نمایندگان در فهرسـت خـود به 15 مورد اشـاره کرده‌اند 
کـه مهم‌تریـن عناویـن آن را در ادامـه با هـم می‌خوانیم.

بـه اعتقاد نمایندگان، یونسـکو درجهت اهـداف مبتنی‌بر 
برنامـه  طریـق  از  جهانـی«  »صلـح  و  »جهانی‌سـازی« 
»آموزش‌هـای مشـترک عمومـی« می‌کوشـد ارزش‌های 
تربیـت  و  تعلیـم  نظـام  در  را  اسلامی  ضـد  و  غربـی 
کشـورهای مختلـف وارد کند تا به‌کمـک آن از اصطکاک 
نسـل‌های جدیـد با نظام‌های اسـتکباری و سـرمایه‌داری 

کند. جلوگیـری 
بـه زبـان خودمان، آن‌هـا می‌خواهند به همـه، به‌خصوص 
بچه‌هـای کشـورهای مسـلمان یـاد بدهنـد کـه به‌عنوان 
مثـال بی‌خیـال رژیـم صهیونیسـتی شـده و این‌جـوری 
بـرای رسـیدن به صلح و زندگـی گل و بلبل تلاش کنند.

نکتـه‌ مهـم دیگری که نمایندگان با آن مسـئله داشـتند، 
جمـع‌آوری اطلاعـات و آمـار معتبـر از کشـورها، توسـط 

یونسـکو است.
ظاهراً براسـاس این سـند، تمام کشـورها متعهد هسـتند 
کـه بـا مرکز آمـار و اطلاعات یونسـکو همـکاری کنند تا 
یونسـکو و مجامع بین‌المللی به آمار و اطلاعات آموزشـی 
و تربیتـی کشـورها به‌صـورت منظم و دوره‌ای دسترسـی 
داشـته باشـند. کسـی هم نمی‌پرسـد چرا به این سادگی 
اطلاعـات و آمـار یک کشـور در اختیار این سـازمان باید 
قـرار بگیـرد؟ و زنـگ خطـر درمـورد ایـن سـند آنجایـی 
بـه صـدا درمی‌آیـد کـه متوجـه می‌شـویم این سـازمان، 
خیلـی جـدی پی‌گیـر وارد کـردن بعضـی مفاهیـم بـه 
کتاب‌هـای درسـی کشـورهای عضو اسـت؛ مفاهیمی که 

قطعـاً با فرهنگ اسلامی ما سـازگار نیسـت.
موضـوع دیگـری کـه در ایـن سـندِ شـیک تـوی ذوق 
می‌زنـد، تأکیـد بر روی آمـوزش غیر ایدئولوژیک اسـت و 
ایـن یعنـی مخالفت صریـح با آمـوزش مسـائل دینی در 
مـدارس و بعـد از آن هـم تأکید بر روی آمـوزش به‌عنوان 
بهبـود زندگـی دارد،  بـرای تغییـر و  تنهـا شـرط لازم 
درحالی‌کـه به‌گفتـه نماینـدگان و اعضـای شـورای‌عالی 
انقلاب فرهنگـی، انسـان امروز بیـش از گذشـته درکنار 
آمـوزش، نیازمنـد معنویـات، اخلاق و ارزش‌هـا و به‌طور 
کلـی »تربیت« اسـت، که این موضوع عنصر گمشـده در 

برنامـه آموزش2030 اسـت.
آذرماه سال 1395 بود که سندی با 

عنوان سند ملی آموزش 2030 ایران با 
حضور وزرای آموزش و پرورش و علوم 

رونمایی شد

1 3 9 5

نســـخه‌ غلـــط
2030

همه‌چیز درباره 
سند 2030 و همه 

حواشی‌اش

به ‌دنیای بازی‌های
 مخفی‌کاری خوش آمدید

خودتــ  رو
قایم کن...!

داستان سند 2030 از کجا شروع شد؟سند 2030 چی هست؟

کجای سند 2030 غلط است؟
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خبرگزاری جوان

جایزه برای تروریست شدن

یـک دانش‌آمـوز آمریکایـی برای اسـتعداد بالایش برای تبدیل‌شـدن به یک »تروریسـت« از معلم خـود جایزه گرفت. »ویـزت ویلانوآ«، 
دانش‌آموز کلاس هفتم یک مدرسـه راهنمایی در شـهر هوسـتون آمریکاسـت که موفق شـد با نوشـتن گزارشـی درباره »تروریسـت 
شدن« جایزه »بهترین شوخی جعلی« را از معلم خود بگیرد. جایزه »بهترین شوخی جعلی« ایده‌ای است که در بعضی از مدرسه‌های 
آمریـکا بـرای تقویـت خلاقیت دانش‌آموزان طراحی شـده اسـت. ظاهراً خلاقیـت دانش‌آموز مذکور زیادی تقویت شـده، چـون او با این 
گـزارش همه‌چیـز را به‌هـم ریختـه اسـت. گزارش این نوجوان درباره راهکارهای تروریسـت شـدن توجه بسـیاری از رسـانه‌ها را به خود 
جلـب کـرده و برخی از رسـانه‌ها نسـبت به احتمال رشـد تفکـرات افراط‌گرایـی در میان نوجوانـان آمریکایی هشـدار داده‌اند. معلم این 
دانش‌آمـوز کـه بـا اعطـای جایـزه »بهترین شـوخی جعلی« بـه این گـزارش موافقت کرده بـود نیز تا پایان سـال تحصیلـی از تدریس 
محـروم شـد. مـادر بخت‌برگشـته این دانش‌آموز هم حسـابی از این ماجرا شـوکه شـده و به رسـانه‌ها گفته اسـت: »این تنهـا جایزه‌ای 
اسـت که به هیچ‌عنوان مرا خوشـحال نکرده اسـت. گزارش دخترم بیشـتر مرا نگران کرد تا خوشـحال« و مقامات مدرسـه نیز با انتشار 

بیانیه‌ای نسـبت بـه ارائه چنین طرح‌هایـی عذرخواهی کردند.

ایسنا

موتورسیکلتی که با روغن جلبک کار می‌کند!

مبتکران هلندی درحال سـاخت موتورسـیکلتی هسـتند که با روغن جلبک کار می‌کند و بیشـتر قطعاتش از چوب سـاخته شـده 
اسـت. جالـب اسـت بدانید کـه جلبک، مانند زیتون روغن تولیـد می‌کند و می‌توان این روغن را اسـتخراج کرد. روغـن جلبک دارای 
مزیت‌هـای زیـادی اسـت، زیـرا جلبک عمل فتوسـنتز انجام می‌دهـد و ازطریق ایـن فرآیند، دی‌اکسـیدکربن دریافت‌شـده از جو را 
بـه روغـن تبدیـل می‌کنـد. با سـوختن این روغن در موتورسـیکلت، دی‌اکسـیدکربن منتشـر می‌شـود، اما مقـدار آن دقیقـاً معادل 
دی‌اکسـیدکربنی اسـت که جلبک طی فتوسـنتز از جو می‌گیرد. البته سـازندگان این موتور هنوز درحال آزمون و خطا هسـتند و 

نسـخه نهایی آن ارائه نشـده است.

سریال مهاجرت جودوکاران 
ایرانی همچنان ادامه دارد

سـتاره‌های جـودو یکـی پـس از دیگـری راهی کشـورهای 
دیگـر می‌شـوند. ایـن اتفـاق موضـوع عجیبـی اسـت کـه 

به‌شـکل سـریالی در ورزش کشـورمان ادامـه دارد.

 معرفی بازی‌های جدید

والیباحال

گیم‌پلـی  بـا  نوبتـی،   - اسـتراتژی  اثـری  »لـُژان«  دونفـره  بـازی 
هیجان‌انگیـز و گرافیک زیباسـت که می‌تواند شـما را درکنار اعضای 
خانـواده و دوسـتانتان، سـاعت‌ها سـرگرم خـود کنـد. استراتــژی 
بچینیـد، قـدرت همـه مهره‌هـا و قابلیت‌‎هایتـان را امتحـان کنیـد، 
شـیر را بـه تاجـش برسـانید یـا ازطریق تصـرف خانه‌های بیشتــر و 
کسـب امتیـاز پیروز میدان شـوید؛ یـک رقابت واقعی. شـما در بازی 
لـُژان می‌توانیـد بـا اسـتفاده از مهره‌هـای اصلـی و قابلیت‌هـای ویژه 
درمقابـل حریفتـان یـک بـازی هجومی یـا تدافعی یا تلفیقـی از این 
دو را بـه نمایـش بگذارید. لـُژان یک بازی رایـگان قابل‌ارتقاء به تعداد 
بی‌شـماری از مهره‌هـا بـا توانایی‌هـای خـاص و قابلیت‌هـای ویـژه و 

کاربـردی دیگر اسـت.

سازنده:
لژان

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
GILAMARD

فرار از زندان فضایی
»ماجراجوهـای ریدیـک« )Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay( از معدود بازی‌های 
زیبایی اسـت که براسـاس یک فیلم متوسـط سـاخته شـده اسـت. در این بازی که برای رایانه‌های شـخصی 
کنسـول ایکس‌باکـس عرضه شـده، گیمرهـا در نقش کاراکتری ظاهر می‌شـوند کـه قصد فـرار از یک زندان 
فوق‌امنیتـی در فضـا را دارد. سـازندگان تقریباً همه‌چیـز را در این بازی گنجانده‌اند. نخسـت که کاراکتر فاقد 
تجهیـزات و قدرت‌هـای لازم اسـت، گیمرهـا مجبور به مخفی‌کاری و فرار از درگیری مسـتقیم با دشـمنان 

هسـتند، بـا این‌حـال در ادامـه و بـا افزایـش قدرت‌هـا، بـازی در بعضـی از نقـاط تبدیـل بـه یک شـوتر 
نفس‌گیـر می‌شـود. درنهایـت باید گفـت »ماجراجویی‌هـای ریدیـک« هرچیزی‌که گیمـر از یک بازی 

شـوتر مخفی‌کاری می‌خواهـد را در اختیـارش می‌گذارد.

آخرین بازمانده
»تـام کلنسـی« نامی آشناسـت، چـه بـرای گیمرها و چـه برای طرفـداران 
کتاب‌هـای ژانـر نظامی. بسـیاری دیگر نام او را به‌واسـطه نگارش داسـتان 
یکـی از بهتریـن سـری بازی‌هـای مخفـی‌کاری تاریـخ می‌شناسـند. 
اولین قسـمت سـری »اسـپلینتر سـل« )Splinter Cell(  در سال 
2002 عرضه شـد. شـخصیت اصلی بازی یعنی »سـم فیشـر« یکی 
از مأمـوران ویژه سـازمان امنیـت ملی آمریکا )NSA( اسـت که باید 
بـا نفوذ به پایگاه دشـمنان و بدون مطلع سـاختن نگهبانـان پرتعداد 
و خطرنـاک پایـگاه، به هدف خود دسـت یابـد. اگر او در این مسـیر 
شکسـت بخـورد، جرقـه جنـگ جهانـی سـوم زده خواهـد شـد. 
پـس نگـران نباشـید، فشـار زیـادی روی شـما نیسـت. یکی از 
نقـاط قوت »اسـپلینتر سـل« ارائه تجهیزات فوق‌پیشـرفته به 
بازیکنـان اسـت؛ از اسـلحه‌های اتوماتیـک و کشـنده گرفته 
تـا تسـلیحاتی که گیمرهـا با اسـتفاده از آن‌هـا قادر به 
بی‌هوشـی دشـمنان هسـتند، همـه و همـه در ایـن 
بـازی وجـود دارنـد. بـا این‌حـال هیچ‌کـدام از این 
تجهیزات، هرچه قدر پیشـرفته یا کشـنده، برای 
هیچ‌کـدام از طرفداران سـرّی، جایگزین عینک 

دید در شـب سـام فیشـر نمی‌شوند.

به ‌دنیای بازی‌های مخفی‌کاری خوش آمدید

ــ  رو  خودت
قایم کن...!

 دانیـال کریمی‌طار// همیشـه وارد شـدن به اتاقی مملو از دشـمنان تا دندان مسـلح، 
هیجان‌انگیـز و عاقلانـه نیسـت و می‌تواند به‌راحتی منجر به کشته‌شـدن شـخصیت 
اصلـی شـود. لذا بهترین انتخاب، متوسـل شـدن به راه‌هـای مخفیانه و بی‌سـروصدا برای 
شکسـت یا عبور از دشـمنان قدرتمند اسـت. اگر می‌خواهید نیروهای دشـمن را پیش از 
آن‌که متوجه چیزی شـوند، بـه دیار عدم بفرسـتید، باید مانند یک نینجـای توقف‌ناپذیر، 

تک‌تـک قدم‌هـای خـود را حساب‌شـده بردارید. تنهـا کافی اسـت یک نگهبان یا دشـمن 
از حضـور شـما باخبر شـود، آن‌وقت کارتان تمام اسـت. در این گـزارش فهرسـتی از 10بازی برتر 

ژانـر مخفـی‌کاری را بـرای شـما آمـاده کرده‌ایـم. بازی‌هایی کـه در این فهرسـت حضـور دارنـد، علاوه‌بر 
دریافـت نمـره بالا از منتقدین، نمرات نسـبتاً بالایـی نیز از کاربران سـایت »متاکریتیک« کـه حرفه‌ای‌های 

گیـم هسـتند دریافـت کرده‌اند. پس بـه دنیای بازی‌هـای مخفی‌کاری خـوش آمدید.

بازگشت فیشر
در ادامه بازهم به یک قسـمت دیگر از سـری بازی‌های اسـپلینتر سـل و ماجراجویی‌های سـام فیشـر می‌رسـیم. 

این‌بـار هـم سـام فیشـر بـا پوشـیدن لبـاس و عینـک دیـد در شـب معـروف خود بـه تعقیب دشـمنان مسـلح به 
تسـلحیات بیولوژیـک می‌پـردازد. در ایـن قسـمت ده‌هـا سلاح جدیـد دریافت می‌کنیـد تا بـا اسـتفاده از آن‌ها به 

شـکار تروریسـت‌ها برویـد. علاوه‌بر این تجهیـزات جدید، بازی حـاوی یک بخش انقلابی اسـت)برای دوران خـود(، آن 
هـم بخـش چندنفـره کـه در آن گیمرها می‌توانند درکنار سـه مأمور دیگر، توطئه دشـمنان را کشـف کننـد. وجود بخش 
چندنفـره شـاید امـروز یـک بخـش عادی به‌نظر برسـد که حتـی بازی‌سـازهای دسـت‌چندم هـم آن را در بازی‌هـای خود 

می‌گنجاننـد، امـا در آن‌زمـان وجـود این بخـش، تحولـی واقعی بود.

ستاره‌هـــــا در آسمان ما
ــــــک نمی ‌زنند چشم

همان‌طورکه 
گفتیم، به اعتقاد 

کارشناسان، نداشتن احترام، 
دیدن بی‌مهری ازطرف مسئولان 
و همچنین انگیزه‌های مالی و مشکلات 

 اقتصادی از مواردی هستند که 
به‌عنوان علت مهاجرت ورزشکاران 

معرفی می‌شوند

ورزشکاران مهاجر

تـا همیـن چندوقـت پیـش مـا ایرانی‌هـا مغزهایمـان را محکـم نگـه داشـته 
بودیـم کـه یک‌وقـت شـبی، نصفه‌شـبی بی‌خبـر بـرای رسـیدن بـه پـول یا 
مقـام یـا یک‌کـف دسـت احتـرام و جایـگاه اجتماعـی از کشـور فـرار نکنند. 
حـالا کار به‌جایـی رسـیده کـه باید به‌جـز مغز، دسـت و پا و سـایر اعضایمان 
را هـم محکـم بچسـبیم. چـون آن‌طورکـه بویـش می‌آیـد، این‌هـا هـم آن‌ور 
آب خریـدار پیـدا کـرده و کم‌کـم هوس جلای وطن به سرشـان زده اسـت. 
پـول، احتـرام، آزادی، تجربـه جدیـد یـا هـر دلیـل دیگـری این‌روزهـا باعث 
شـده کـه نخبـگان و قهرمانان کشـورمان هوس رفتـن به آن‌طـرف مرزها به 
سرشـان بزند و بار سـفر بسـته و به فکـر خرید بلیت یک‌طرفـه بیفتند. برای 
نمونـه آن‌طورکـه رسـانه‌های خبری می‌گویند، »شـايان نصيرپـور« جودوکار 
سـابق تيـم ملـي ايـران پـس از مهاجـرت بـه کشـور ترکيه قـرار اسـت براي 
تيـم ملي بزرگسـالان اين کشـور فعاليت کنـد. به‌عقیده کارشناسـان ورزش، 
نصيرپـور يکـي از جـودوکاران خوش‌اخلاق کشـورمان اسـت کـه به‌خاطـر 
بی‌مهر‌ی‌هایـی کـه دیده و مشـکلاتی کـه در تيم‌ ملـي ايران داشـته، به‌ناچار 
مـاه گذشـته راهـي ترکيه شـده اسـت. نصیرپور طبـق آخريـن صحبت‌هاي 
رئيـس فدراسـيون ترکيـه، قرار اسـت کنار جـودوکاران تيم ملي بزرگسـالان 

ترکيـه تمرينات خـود را آغـاز کند.

داستانی که کهنه است

داسـتان نصیرپور داسـتان تازه‌ای نیسـت. شـاید شنیده باشـید که پیش از او 
»جـواد محجوب« جودوکار وزن 100کيلوگـرم تيم ملي ايران و نايب‌ قهرمان 
و قهرمـان دو دوره مسـابقات قهرماني آسـيا و دارنده چنديـن مدال رنگارنگ، 
هفتـه گذشـته تهـران را بـه مقصـد تايلند تـرک کرد. مسـعود خسـروي‌نژاد 
هـم به‌عنـوان مربي کنـار محجوب حضور دارد. متأسـفانه ماجـرا به همین‌جا 
ختـم نمی‌شـود و محسـن غفـار، وحيـد سـرلک، مهـدي هادي‌ها و بـرادران 
شـيخي نيز سـال‌هاي گذشـته پس از مهاجرت از ايران در کشـورهاي ديگر 

فعالیـت ورزشـی خـود را شـروع کرده‌انـد. این‌روزهـا همه می‌پرسـند که چه 
اتفاقـی در جـودوی ایـران افتـاده و چطور شـده که قهرمانان این رشـته یکی 
پـس از دیگـری عطـای تیـم ملـی را بـه لقایـش می‌بخشـند و می‌رونـد؟ اما 
ظاهـراً هیچ‌کدام حواسشـان نیسـت کـه مهاجرت ورزشـکاران ایرانـی مربوط 
به امروز و دیروز نیسـت و از چندسـال گذشـته شـروع شـده اسـت. براسـاس 
خبرها، مهاجرت ورزشـکاران ایرانی از سـال 1389روند رو به رشـدش را آغاز 
کـرده و تـا همیـن سـال گذشـته نزدیـک بـه 20 ورزشـکار از ایـران رفته‌اند. 
امـا حـالا کـه آش دارد خیلـی شـور می‌شـود، مـا بـه فکـر افتاده‌ایـم و داریم 
سـروصدا راه می‌اندازیـم، بمانـد که به‌نظر رسـانه‌ها، مسـئولان هنـوز به‌اندازه 
ما نگران نیسـتند و کسـی به‌دنبال این نیسـت که به درد ورزشـکاران گوش 
دهد و مانع از مهاجرتشـان شـود. البتـه ما اميدواريم که این حرف‌ها درسـت 
نباشـد و مسئولان ورزش کشـورمان براي پيشـگيري از مهاجرت ورزشکاران 

ايـران به کشـورهاي ديگر به‌دنبـال راه چاره‌ای باشـند.

مسئولان به فکر باشند

دیـدن  احتـرام،  نداشـتن  کارشناسـان،  اعتقـاد  بـه  گفتیـم،  همان‌طورکـه 
مالـی و مشـکلات  انگیزه‌هـای  ازطـرف مسـئولان و همچنیـن  بی‌مهـری 
اقتصـادی از مواردی هسـتند که به‌عنـوان علت مهاجرت ورزشـکاران معرفی 
می‌شـوند. شـاید الان چنـدان مهـم نباشـد که آن‌هـا چـرا می‌روند، امـا باید 
بـه ایـن فکـر کنیم که چطور این ورزشـکاران را که سـرمایه کشـور هسـتند 
و بـرای رشدشـان هزینـه شـده، در کشـور نگـه داریـم. درسـت اسـت کـه 
در بیـن ورزشـکاران مهاجـر نام‌هـای ناآشـنا هـم بوده‌انـد، امـا در ایـن بیـن 
ورزشـکارانی هـم بوده‌انـد کـه بـا رفتن‌شـان چالـش سـاخته‌اند و در کسـب 
موفقیـت‌ بـرای دیگـر کشـورها مؤثـر بوده‌انـد. نمونـه آن را هـم می‌تـوان در 
رشـته‌های کشـتی و تکوانـدو دیـد. جز این پدیـده پناهندگـی و اخذ تابعیت 
مضاعـف هرچه باشـد بـرای وجهه ورزش کشـور صورت خوشـی نـدارد. پس 
 بهتـر اسـت تـا اوضاع از این بدتر نشـده، مسـئولان راه‌حلی برای این مشـکل 

پیدا کنند.
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ش همیشه وارد شدن به اتاقی مملو از دشمنان تا دندان مسلح، هیجان‌انگیز و عاقلانه نیست و می‌تواند به‌راحتی منجر به کشته‌شدن شخصیت اصلی شود. لذا بهترین 
انتخاب، متوسل شدن به راه‌های مخفیانه و بی‌سروصدا برای شکست یا عبور از دشمنان قدرتمند است. اگر می‌خواهید نیروهای دشمن را پیش از آن‌که متوجه 
چیزی شوند، به دیار عدم بفرستید، باید مانند یک نینجای توقف‌ناپذیر، تک‌تک قدم‌های خود را حساب‌شده بردارید. 

سانجو

شـکمو  شـیطان،  بازیگـوش،  پسـربچه‌ای  سـانجو 
و کمـی هـم قلـدر اسـت کـه همـه اهالـی محلـه 
و  شیشـه  شـده‌اند.  عاصـی  شـیطنت‌هایش  از 
گلدان‌هـای همسـایه‌ها از دسـت تـوپ و تیرکمـان 
سـانجو جـان سـالم بـه‌در نمی‌برند. سـانجو کـه از 
دسـت پـدرش به‌خاطر شـکایت همسـایه‌ها فراری 
اسـت، عاشـق سـیب اسـت. برای همین موقع فرار 
خـراب‌کاری می‌‎کنـد و ایـن‌کار پـدرش را بیشـتر 
عصبانـی می‌کنـد. حـالا مـا بایـد کمـک او کنیم تا 
همـه سـیب‌ها را جمع کنـد و از روی موانـع بپرد و 

بـه دیوارهـا برخـورد نکند.

دور

قرمـز یـا آبـی؟ تیم‌تـان را مشـخص کنیـد، به‌صـورت دایـره 
دورهـم بشـینید، طوری‌کـه هم‌تیمـی شـما روبه‌رویتـان قرار 
بگیـرد. لیسـت کلمـات و تنظیمـات بـازی بـا توافـق دو گروه 
مشـخص می‌شـود. نفـر اول کـه بـازی را شـروع می‌کنـد، 
کلمـه‌ای کـه روی صفحـه ظاهـر شـد را بایـد در سـریع‌ترین 
زمـان ممکـن بـه هم‌تیمـی‌اش برسـاند و او وقتـی کلمـه را 
حـدس زد، بایـد روی صفحـه بـازی  کلیـک کند)کلمه بعدی 
را می‌بینـد( و گوشـی را بـه نفـر سـمت راسـتش بدهـد تـا 
او هـم بـه هم‌تیمـی خـود کلمـه را منتقـل کنـد. بـه همیـن 
 شـکل گوشـی می‌چرخـد تـا اینکـه زنـگ پایـان بـه صـدا 

دربیاید.

سازنده:
اردیبهشت استودیو

پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

سازنده:
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پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
اندروید

سازنده:
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پلتفرم )فضای اجرای بازی( : 
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فرار از زندان فضایی
»ماجراجوهـای ریدیـک« )Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay( از معدود بازی‌های 
زیبایی اسـت که براسـاس یک فیلم متوسـط سـاخته شـده اسـت. در این بازی که برای رایانه‌های شـخصی 
کنسـول ایکس‌باکـس عرضه شـده، گیمرهـا در نقش کاراکتری ظاهر می‌شـوند کـه قصد فـرار از یک زندان 
فوق‌امنیتـی در فضـا را دارد. سـازندگان تقریباً همه‌چیـز را در این بازی گنجانده‌اند. نخسـت که کاراکتر فاقد 
تجهیـزات و قدرت‌هـای لازم اسـت، گیمرهـا مجبور به مخفی‌کاری و فرار از درگیری مسـتقیم با دشـمنان 

هسـتند، بـا این‌حـال در ادامـه و بـا افزایـش قدرت‌هـا، بـازی در بعضـی از نقـاط تبدیـل بـه یک شـوتر 
نفس‌گیـر می‌شـود. درنهایـت باید گفـت »ماجراجویی‌هـای ریدیـک« هرچیزی‌که گیمـر از یک بازی 

شـوتر مخفی‌کاری می‌خواهـد را در اختیـارش می‌گذارد.

آخرین بازمانده
»تـام کلنسـی« نامی آشناسـت، چـه بـرای گیمرها و چـه برای طرفـداران 
کتاب‌هـای ژانـر نظامی. بسـیاری دیگر نام او را به‌واسـطه نگارش داسـتان 
یکـی از بهتریـن سـری بازی‌هـای مخفـی‌کاری تاریـخ می‌شناسـند. 
اولین قسـمت سـری »اسـپلینتر سـل« )Splinter Cell(  در سال 
2002 عرضه شـد. شـخصیت اصلی بازی یعنی »سـم فیشـر« یکی 
از مأمـوران ویژه سـازمان امنیـت ملی آمریکا )NSA( اسـت که باید 
بـا نفوذ به پایگاه دشـمنان و بدون مطلع سـاختن نگهبانـان پرتعداد 
و خطرنـاک پایـگاه، به هدف خود دسـت یابـد. اگر او در این مسـیر 
شکسـت بخـورد، جرقـه جنـگ جهانـی سـوم زده خواهـد شـد. 
پـس نگـران نباشـید، فشـار زیـادی روی شـما نیسـت. یکی از 
نقـاط قوت »اسـپلینتر سـل« ارائه تجهیزات فوق‌پیشـرفته به 
بازیکنـان اسـت؛ از اسـلحه‌های اتوماتیـک و کشـنده گرفته 
تـا تسـلیحاتی که گیمرهـا با اسـتفاده از آن‌هـا قادر به 
بی‌هوشـی دشـمنان هسـتند، همـه و همـه در ایـن 
بـازی وجـود دارنـد. بـا این‌حـال هیچ‌کـدام از این 
تجهیزات، هرچه قدر پیشـرفته یا کشـنده، برای 
هیچ‌کـدام از طرفداران سـرّی، جایگزین عینک 

دید در شـب سـام فیشـر نمی‌شوند.

اسنیک بازنشست می‌شود
حـال بـه یکـی از سلاطین مسـلم ژانر مخفـی‌کاری می‌رسـیم 

کـه بارهـا و بارهـا ثابـت کـرده بـرای انجـام هـرکاری راه‌ها 
 و روش‌هـای فراوانـی وجـود دارد. متـال گیـر سـالید4

انحصـاری  عناویـن  از  یکـی   )Metal Gear Solid4(
کنسـول پلی‌استیشـن3 اسـت کـه در سـال 2008 عرضـه 

شـد. در این نسـخه که سـینمایی‌ترین قسمت محسـوب می‌شود، 
گیمرهـا بـار دیگـر در نقـش سـالید اسـنیک ظاهـر می‌شـوند. 
اسـنیک که به‌دلیل برخی از مشـکلات سـاختار بدنـش)او کلون 

بیگ‌باس اسـت( دچار کهولت سـن زودرس شـده و در نتیجه 
ماننـد سـال‌های قبـل چابـک نیسـت، امـا بـرای جبـران این 

نقص، دسترسـی به زرادخانه‌ای مملو از تسـلیحات و لباس‌های 
دیجیتالـی دارد تـا او را با محیط اطرافش سـازگار کند. قسـمت 

چهارم متال‌گیر، حماسـه سـالید اسـنیک را به زیبایی هرچه 
تمام‌تـر بـه پایان رسـاند. 

توفان کوجیما
اکنون به قسـمت دوم متال‌گیر سـالید می‌رسـیم. این عنوان در سـال 
2001 و برای کنسـول پلی‌استیشـن2 عرضه شد. اگر بگوییم انتظارات 

از ایـن بـازی بالا بود، قطعاً بی‌راه نگفته‌ایم. با وجود موفقیتی که قسـمت 
نخسـت سـری متال‌گیـر سـالید به‌دسـت آورد و آن‌گونه‌کـه صنعـت 

بازی‌هـای ویدئویـی را بـه آتـش کشـید، انتظـارات از قسـمت دوم سـر به 
آسـمان گذاشـتند. »هیدئو کوجیما« به‌عنوان کارگردان بـازی، به هیچ‌عنوان 

انتظـارات طرفـداران را بـه یـأس بدل نکـرد. با این‌کـه گیمرها را مجبـور کرد 
قسـمت اعظمـی از بـازی را بـا کنتـرل رایدن، نینجـای موطلایی انجـام دهند، 

امـا داسـتان بسـیار گیـرا و پایان غافلگیرکننـده بازی، موجب شـد تمـام ناراحتی 
طرفـداران کـه به‌خاطـر رایدن به وجود آمده بـود، تاحدودی از یادها زدوده شـود. 

بـا این‌کـه رایدن یک نینجاسـت و چنـدان از او انتظار مخفـی‌کاری نمی‌رود، 
امـا بازهـم المان‌های مخفی‌کاری در بخش مربوط بـه رایدن به‌خوبی رعایت 

شـده بودنـد. رعایـت همیـن نـکات باعث شـدند بازی بـه یک عنوان اکشـن 
محض تبدیل نشـود.

تئوری توطئه
قسمت سـوم سـری اسپلینترسـل به‌عقیده 
بسـیاری از طرفداران سری، بهترین قسمت 
آن اسـت. سـازندگان در ایـن قسـمت با بالا 
بـردن مهارت‌های مخفی‌کاری سـام فیشـر، 

عملاً غیرممکـن را ممکـن کردنـد. به‌عنوان 
شـدن  آویـزان  بـا  می‌توانسـتند  گیمرهـا  مثـال 

از لوله‌هـا، دشـمنان را خفـه کننـد. ماده‌هـای جدیـدی هـم بـه 
قسـمت چندنفره بازی افزوده شـد تا یوبی‌سـافت، تبدیل به سـازنده 

یکـی از بهتریـن بازی‌هـای ژانـر مخفـی‌کاری در تاریخ شـود.

سال بقا
شـاید قـرار دادن این سـاخته مشـهور اسـتودیو ناتـی داگ در این فهرسـت کمی 
عجیـب باشـد، امـا بی‌دلیـل نیسـت. تصـور بسـیاری از گیمرهـا از یـک بـازی 
مخفـی‌کاری، حضـور یـک مأمـور ویـژه تا بن دندان مسـلح اسـت که به شـکار 
تروریسـت‌ها می‌پـردازد. در »آخریـن مـا«)Last of Us(  گیمرهـا در نقـش 
جوئـل، مـردی میانسـال قـرار می‌گیرنـد کـه بـرای حفاظـت از دختـری کـه 
قـول مراقبـت از او را داده، مجبـور می‌شـود در آمریـکای پسـا آخرالزمانـی کـه 
مملـو از سـربازان بی‌رحـم و موجوداتی آدمخوار به نام »کلیکر« اسـت، از شـرق 
کشـور به‌سـمت غـرب آن حرکت کند. »آخرین ما« بدون‌شـک یکـی از بهترین 
بازی‌هـای مخفـی‌کاری تمـام دوران اسـت. در بسـیاری دیگـر از بازی‌هـا بـا لـو 
رفتـن موقعیتتـان، عموماً می‌توانید با تسـلیحات خود، دشـمنان را آبکش کنید، 
یـا نهایتـاً بـا گلولـه بمیریـد، امـا در این بـازی از ایـن خبرها نیسـت، هر حرکت 
اشـتباه می‌تواند به آگاهی کلیکرها منجر شـده و لحظاتی پر از اسـترس را برای 
شـما رقـم بزند. دلهره‌هایی کـه باید چنددقیقه برای برطرف‌شدنشـان صبر 

کنید.

بهترین بازی مخفی‌کاری
از قسـمت نخسـت متال‌گیر سـالید می‌توان به‌عنوان بهترین 
بـازی مخفـی‌کاری تمـام دوران صنعـت بـازی یـاد کـرد. 
کوجیمـا در این عنوان بـرای اولین‌بار المان‌هایـی را به‌کار 
بـرد کـه بـرای بسـیاری از سـازندگان تبدیـل به اسـتاندارد 

شـدند. از مکانیک‌هـای جالـب بـازی ماننـد مخفی‌شـدن در 
کارتـن مقوایـی و اسـتفاده از سـس گوجه‌فرنگی به‌‎عنـوان خون 
تـا باس‌فایت‌هـای به‌یادماندنـی ماننـد مبـارزه بـا سـایکومانتیس 
کـه ممـوری‌کارت شـما را می‌خوانـد و دربـاره بازی‌هـای کونامـی 

اظهارنظـر می‌کنـد، تـا نبـرد بـا لیکویید اسـنیک، همـه و همه 
باعـث شـدند این بـازی تبدیـل به‌خاطره‌انگیزتریـن و بهترین 

بـازی مخفـی‌کاری تاریـخ بازی‌هـای ویدئویی شـود.

Splinter Cell

 Splinter cell:Pandora Tomorrow

guns of patriot :Metal Gear Solid4

sons of liberty :Metal Gear Solid2

Splinter Cell: Chaos Theory

Last of Us Metal Gear Solid

ــ  رو  خودت
قایم کن...!

 دانیـال کریمی‌طار// همیشـه وارد شـدن به اتاقی مملو از دشـمنان تا دندان مسـلح، 
هیجان‌انگیـز و عاقلانـه نیسـت و می‌تواند به‌راحتی منجر به کشته‌شـدن شـخصیت 
اصلـی شـود. لذا بهترین انتخاب، متوسـل شـدن به راه‌هـای مخفیانه و بی‌سـروصدا برای 
شکسـت یا عبور از دشـمنان قدرتمند اسـت. اگر می‌خواهید نیروهای دشـمن را پیش از 
آن‌که متوجه چیزی شـوند، بـه دیار عدم بفرسـتید، باید مانند یک نینجـای توقف‌ناپذیر، 

تک‌تـک قدم‌هـای خـود را حساب‌شـده بردارید. تنهـا کافی اسـت یک نگهبان یا دشـمن 
از حضـور شـما باخبر شـود، آن‌وقت کارتان تمام اسـت. در این گـزارش فهرسـتی از 10بازی برتر 

ژانـر مخفـی‌کاری را بـرای شـما آمـاده کرده‌ایـم. بازی‌هایی کـه در این فهرسـت حضـور دارنـد، علاوه‌بر 
دریافـت نمـره بالا از منتقدین، نمرات نسـبتاً بالایـی نیز از کاربران سـایت »متاکریتیک« کـه حرفه‌ای‌های 

گیـم هسـتند دریافـت کرده‌اند. پس بـه دنیای بازی‌هـای مخفی‌کاری خـوش آمدید.

Chronicles of Riddick: Escape from Butcher Bay

ماجراجویی‌های 
یک دزد

سـال  تـا  مخفـی‌کاری 
ژانـر  یـک  عملاً   ،1998
حاشـیه‌ای و نه‌چنـدان محبـوب بـود؛ ولـی در آن سـال 
بـا عرضـه عناویـن شـاهکاری ماننـد »متال‌گیـر سـالید« 
  )Tenchu: Stealth Assassins(»اساسـینز اسـتلت  »تنچـو:  و 

موردتوجـه قـرار گرفـت. امـا این دو عنـوان، تنهـا عناویـن مخفی‌کاری ناگهـان ایـن ژانـر 
 نبودنـد کـه عرضـه شـدند. عنوانـی بـرای کامپیوترها عرضه شـد بـه نـام »تیـف: دارک پراجکت«

)Thief: Dark Project( . ایـن بـازی کـه با دوربین اول شـخص دنبال می‌شـد، روایتگر ماجراجویی‌های یک 
دزد بـه نـام گـرت، در خیابان‌هـای تاریک و وهم‌آلود شـهری آلوده بود. حرکات مخفی‌کارانه و کمان شـخصیت 

اول، از نـکات مثبـت ایـن بازی بودند که در بازی‌های دیگر کمتر نظیرشـان یافت می‌شـد.

Theif

بازگشت فیشر
در ادامه بازهم به یک قسـمت دیگر از سـری بازی‌های اسـپلینتر سـل و ماجراجویی‌های سـام فیشـر می‌رسـیم. 

این‌بـار هـم سـام فیشـر بـا پوشـیدن لبـاس و عینـک دیـد در شـب معـروف خود بـه تعقیب دشـمنان مسـلح به 
تسـلحیات بیولوژیـک می‌پـردازد. در ایـن قسـمت ده‌هـا سلاح جدیـد دریافت می‌کنیـد تا بـا اسـتفاده از آن‌ها به 

شـکار تروریسـت‌ها برویـد. علاوه‌بر این تجهیـزات جدید، بازی حـاوی یک بخش انقلابی اسـت)برای دوران خـود(، آن 
هـم بخـش چندنفـره کـه در آن گیمرها می‌توانند درکنار سـه مأمور دیگر، توطئه دشـمنان را کشـف کننـد. وجود بخش 
چندنفـره شـاید امـروز یـک بخـش عادی به‌نظر برسـد که حتـی بازی‌سـازهای دسـت‌چندم هـم آن را در بازی‌هـای خود 

می‌گنجاننـد، امـا در آن‌زمـان وجـود این بخـش، تحولـی واقعی بود.
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حیوانات و بچه‌هایشان )2(
حتی حیوانات قوی‌هیکل و ترسناک هم کنار بچه‌هایشان آرام به نظر می‌رسند. نمــــا  هشــت
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ق از اسفل‌سافلین رسیدم به بهشت

ضرب‌المثل حلقه مستان شده‌ام
ما را کرمش داد ز هر غصه نجات
بر معرفت و مرام سلطان صلوات

امروز اگر مقام و جایی دارم
خاک قدم همچو شمایی دارم

گفتند که دیوانه شدم حرفی نیست
من نیز در این جهان خدایی دارم

ـــذر اج  کبوترانن
سر

هدهد هشتایی‌ها
دوسـت نوجـوان مـن! هدهـد كانـون پـرورش فكـري كـودكان و نوجوانان خراسـان رضوي با همکاری روزنامه هشـت به‌سـمت شـما پرواز كرده تا شـما پرنده‌هاي شـجاع و زيبـا را ببرد به كـوه قاف. 

اگـر شـما هم به هدهـد كمك كنيـد، ما زودتـر به آنجا مي‌رسـيم.
hodhod8@kpf-khr.ir  :پست الكترونكيي ما

در داستان غرق شویم

دوست من! آيا مي‌داني بخش مكاتبه‌اي مركز آفرينش‌هاي ادبي كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان به نوجواناني كه نوشتن را دوست دارند كمك ميك‌ند تا بهتر از قبل بنويسند و با آثار شاعران و نويسندگان بزرگ، بيشتر آشنا شوند؟ اين دوستي با 
نامه‌نگاري ادامه پيدا ميك‌ند. دوست داري كيي از اين نامه‌ها را بخواني؟

جاهـل.  می‌گفتنـد  جـوان  بـه  مـا  زمـان 
جسـارت بـه سـاحت بامـرام شـما نشـه 
کمتـر  زمـان  اون  جاهـل  یک‌دفعـه، 
به‌معنـای نـادان بـود. حـالا جاهـل معنـی 
دودسـته  زمـان  اون  کـرده.  پیـدا  نـادان 
کـه  بودنـد  یک‌عـده‌ای  بودنـد؛  جاهـل 
کـت و شـلوار مشـکی و پیراهـن سـفید و 
کلاه دوردار و کفـش قیصـری و دسـتمال 
قیصـری داشـتند و سبیلشـون تـا بناگوش 
بـود و اخالق خاصی داشـتند که بهشـون 

می‌گفتنـد جاهـل.
 حـالا گذشـته و رفتـه، امـا همیشـه هـم 
یه‌وقتایـی  نبودنـد.  بـدی  آدمـای  اینـا 
مردونگی‌هایـی داشـتند و لوطی‌گری‌هایی 
سـوژه‌های  بـود  شـده  قصه‌هاشـون  کـه 
یه‌جـور  انقالب  از  قبـل  فیلمفارسـی. 
محبـوب بودنـد و بعـد انقلاب یه‌جـور. باز 
بعـد انقالب سـریال‌هایی بـود کـه تـوی 
اونـا طـرف مثاًل لات و جاهـل بـود و توبه 
می‌کـرد و آدم می‌شـد و... مثـل سـریال 
روز دهم که عشـق، جاهل رو کشـید روی 
سـکوی تعزیه حسـین بـن علـی)ع( و باقی 

. قضایا
یه‌عـده هـم بـه جوونـا می‌گفتـن جاهـل. 
از خودشـون نشـون  یـه رفتارایـی  چـون 
مـی‌دادن کـه بـرای آدم بـزرگا یه‌جورایی 
قبیـح بـود. مثلًا اگـه یه‌نفـر الان بـا موتور 

بهـش می‌گـن: بـره،  تک‌چـرخ 
- ولش کن بابا! جاهله. 

 بـا این حسـاب بین این دو گـروه اختلاف 
از  هیچ‌کـدوم  و  داشـت  وجـود  زیـادی 
نـادان  به‌معنـی  مطلـق  به‌طـور  این‌هـا 
نبودنـد، هرچنـد یـه کنایـه کوچیـک توی 
هرکدومشـون بـه نادانـی وجـود داشـت. 
امـا جوونای امـروز کمتر جاهلـی می‌کنند. 
همین‌که دسـت چـپ و راستشـون رو بلد 
می‌‎شـن، مجبـور می‌شـن به قواعـدی پابند 
باشـن کـه از ته دل بـه اون قواعد اعتقادی 
ندارنـد. هرچنـد در بلندمـدت ناچـار بـه 
اعتقـاد می‌شـن. امـا یه‌وقتایـی آدم بایـد 
رو  حسـرتش‌  بعـداً  چـون  کنـه،  جاهلـی 
می‌خـوره. از مـن گفتن بـود. لااقـل با رفقا 

برید! کـوه 

یادداشت‌های یک جوان دیروزی

یه وقتایی آدم 
باید جاهلی کنه

12
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قاسم رفیعا

بیشتر ساعات آن‌روز را حبیب و حسن خوابیدند.
سـاعتی گذشـت، حسـن رو بـه حبیب کـرد و گفت: خوب وقتش اسـت، تشـت 

بردار. را 
حبیب تشـت را برداشت و حسـن هم چوب‌ها را. یواش‌یواش و پاورچین‌پاورچین 

بـه داخل حیـاط رفتند، که صدای قوقولی‌قوقویی آن‌هـا را به خود آورد.
حسـن رو بـه حبیـب کـرد و گفـت: حبیب! خـروس حالـش خوب شـده. حبیب 

هـم از خوشـحالی تشـت را بـه هوا پرتـاب کرد.
تشـت بـه زمین کـه رسـید، چنان صـدای بلنـدی داد که پـدر حبیـب از خواب 
پریـد و زيرلـب گفـت: پیـش! پیش! از دسـت این گربه‌هـا هم آسـایش نداریم.
حبیـب و حسـن به‌هـم یـک نگاهـی کردنـد و بـا سـرعت خودشـان را از دیوار 

کاهگلـی بـه داخـل حیـاط انداختنـد و به‌سـراغ خـروس رفتند.

فاطمه انجیدنی
مربی فرهنگی كانون پرورش فكري كودكان و نوجوانان نيشابور

خـون بـود که از سـروصورت خروس‌هـا می‌ریخـت. دورتادور میـدان، بچه‌ها 
جمـع شـده بودنـد و خروس‌هـا را تشـویق می‌کردنـد. بچه‌هـای ده بـالا بـه 
خروسشـان می‌نازیدنـد و می‌گفتنـد: خـروس مـا لاری اسـت، حتمـاً برنـده 
می‌شـود. امـا بچه‌هـای پاییـن ده حاضـر بـه پذیرفتـن شکسـت نبودنـد. گرد 

و خاکـی برپـا شـده بود.
آنقـدر سـروصدا بـود کـه صـدا به صـدا نمی‌رسـید. حبیـب چندبار حسـن را 
صـدا زد، امـا حسـن متوجه نشـد. بـه‌زور خـودش را از لای جمعیت به حسـن 

رسـاند و گفت: »حسـن بـدو بابـات داره میاد.«
حسـن تـا این را شـنید، پرید خروسـش را زیر بغـل زد و پا گذاشـت به فرار. 
بچه‎هـای ده بـالا شـروع کردند بـه خندیدن. یکـی از آن‌ها گفت: ترسـو! چرا 

فـرار می‌کنی؟
حسن می‌دوید و حبیب هم دنبالش.

-آهـای حسـن! می‌خواهـی چـه‌کار کنـی؟ ایـن خـروس بدبخـت کـه دارد 
می‌میـرد.

حسـن بدوبـدو خـودش را بـه خانـه رسـاند. در چوبـی حیـاط را بـاز کـرد و 
خـروس را تـوی مرغ‌دانـی انداخـت و خـودش را بـه زیرزمین رسـاند و آنجا 
قایـم شـد. بعـد از چنـد دقیقـه پـدر حسـن چـوب به‌دسـت وارد حیاط شـد. 

مـادر خـودش را بـه حیاط رسـاند.
-چی شده مرد!؟ چرا آبروریزی می‌کنی؟

-مگـه شـما بـرای مـن آبـرو گذاشـتین؟ چنددفعـه به این پسـر بگـم کاری 
بـا ایـن خـروس زبان‌بسـته نداشـته باش. چشـم امیـد مـردم ده بـه این یک 
خـروس وقت‌شـناس اسـت. غیـر از ایـن خـروس کـه دقیـق موقـع سـحر 
می‌خونـه، مگـه خـروس دیگـه‌ای هـم تـوی ده داریـم؟ فکـر نمی‌کنه سـحر 
چه‌جـوری از خـواب بیـدار بشـيم؟ خـروس بدبخـت آش‌ولاش افتاده گوشـه‌ 

قفـس. بیا ببیـن زن!
مادر با دیدن خروس محکم پشت دستش زد.

-کی این بلا را سر این زبان‌بسته آورده؟
-از گل پسرت بپرس.

مـادر همان‌طورکـه مرتب به پشـت دسـتش مـی‌زد، صـدا زد: آهای سـکینه! 
یـک پـارچ بیـار ببینم. حسـن از لای پنجـره به بیرون نـگاه می‌کـرد. پایش به 
دیـگ خـورد و دیـگ افتـاد. پـدر نگاهـش به‌طـرف زیرزمیـن چرخیـد. یک 

شـاخه از درخـت باغچـه کند و به‌طـرف زیرزمیـن رفت.

سـکینه آرام از پله‌هـا پاییـن آمـد و لقمـه نان را کنار حسـن گذاشـت و گفت: ننه گفتـه بابا نفهمه. وقت افطاره. حسـن گوشـه انباری 
شـروع بـه خوردن کـرد. یک‌دفعـه صدایی به گوشـش خورد.

-پیش! پیش!
 حسن به‌طرف صدا برگشت: »حبیب! تو اینجا چه‌کار می‌کنی؟«

-بابات کتکت زده؟
-آره! حال خروس چطوره؟

-خیلی بده! اگه نمیره معجزه است.
-حبیب! حالا چه‌کار کنیم؟ اگه مردم ده سحر خوابشان ببرد، تقصیر من است. گناهش گردن من مي‌افتد.

-توی زیرزمین می‌خواهی چه‌کار کنی؟
- کمکم می‌کنی؟

-آره، بگو باید چه‌کار کنم؟
-خوب برو دوتا چوب و یک پیت حلبی یا تشت بیاور. تا سحر هم باید بیدار باشی!

حبیـب رفـت و بعـد از مدتـی بـا یک تشـت و دوتا چـوب برگشـت. پاورچین‌پاورچیـن به داخـل زیرزمین رفـت: »بیا حسـن، این هم 
وسـایلی که خواسـته بودی!«

حسن خنده‌ای کرد و وسایل را از حبیب گرفت.
حبیب رو به حسن کرد و گفت: حسن! اگه خوابمان برد چه؟

-خوابمان نمی‌برد.
سـاعتی گذشـت. کم‌کـم خـواب به چشـمان حبیب و حسـن آمد. حسـن گفـت: حبیب تو بخـواب. یک سـاعت بعد بیـدارت می‌کنم، 
بعـد مـن می‌خوابـم. حبیـب خوابید و کم‌کم چشـمان حسـن هـم روی هم رفـت. یک‌دفعه بـا دلهره و نگرانـی از خواب پریـد و گفت: 

حبیـب! حبیب! پا شـو. من خوابم برد. بلند شـو الان سـحره پاشـو.
حبیب مثل اسپند از جا پرید و تشت و یکی از چوب‌ها را برداشت.

حسن و حبیب با سرعت از نردبان نیمه‌شکسته بالا رفتند و شروع به کوبیدن روی تشت کردند.
یکی‌یکی صدای دادوبیداد از خانه‌ها بلند می‌شد.

-ای بابا! این وقت شب کی مردم‌آزاری‌اش گرفته؟ چرا نمی‌گذارید بخوابیم؟
حسن چشم‌هایش را بسته بود. محکم روی تشت می‌زد و هیچی نمی‌شنید. حبیب آستین حسن را گرفته بود و می‌کشید. 

-حسن! بابات. حسن! بابات.
بعـد از مدتـی حسـن بـه خودش آمـد. دید بابایـش روی نردبان ایسـتاده و از لبه پشـت‌بام با خشـم نـگاه می‌کند. حسـن درحالی‌که 

از تـرس بـه مِن‌مِـن افتاده بـود، گفـت: بابا مگه چـه‌کار کردم؟
-بگو چه‌کار نکردی؟ این سروصداها چیه؟

-بابا می‌خواستیم مردم را برای سحر بیدار کنیم.
- کی از سه‌چهار ساعت مونده به سحر بیدار می‌شود؟

حسـن از تـرس خـودش را انداخـت روی تنـور و حبیـب هـم دنبالـش. توی زیرزمیـن رفتند و در را بسـتند. پـدر روی پله‌ها ایسـتاد و 
گفـت: حـالا چنـدروز اونجا بمونـی، مـردم‌آزاری را فرامـوش می‌کنی.

حبیب رو به حسن کرد و گفت: حسن همه‌اش تقصیر توست، چرا خوابت برد؟
-غصه نخور، فردا حواسم را جمع می‌کنم.

فـردا شـب آن‌روز حبیـب از روی دیـوار خـودش را بـه حیـاط انداخـت و یواش‌یـواش تـوی تاریکی به‌طـرف زیرزمین رفـت و گفت: 
حسـن! تو هنوز تـوی انباری هسـتی؟

-آره!
-اومدم بگم اگه نقشه‌ای داری، من هم هستم.

- آره مثل دیشب دیدم چه‌کار کردی.
- خیلی خوب! حالا نمی‌خواهد به دل بگیری. می‌خواهی چه‌کار کنی؟

- نمی‌دونم! بهتره بريم وسط میدون ده و روی تشت بزنیم، اما باید سعی کنیم نخوابیم.
حبیب یواش در زیرزمین را باز کرد و داخل شد. تا نزدیک سحر بیدار بودند و با هم حرف می‌زدند.

 خواب کم‌کم به‌سراغ چشمانشان آمد. بعد از مدتی حبیب از جا پرید و گفت: حسن! پاشو! پاشو! سحر شده.
حسن سریع تشت و چوب را برداشت و به‌همراه حبیب به‌طرف میدان وسط ده به راه افتادند.

حبیب گفت: حسن فکر می‌کنی سحر شده؟
-آره بابا! آسمان را ببین! تاریکِ تاریک نیست. سحره.

بـه وسـط میـدان که رسـیدند، شـروع بـه زدن روی تشـت کردند. چه سـروصدایی به‌پا شـده بـود. حبیـب از دور یک‌نفـر را دید که 
بـا سـرعت به‌طـرف آن‌هـا مـی‌دود. مش‌کریم بـود که یـک بیل روی دوشـش بـود و به‌طرف آن‌هـا می‌آمـد. نفس‌نفس‌زنـان داد زد: 

پدرصلواتی‌هـا! چـه‌کار می‌کنید؟
بچه‌ها از کوبیدن روی تشت دست کشیدند. حسن با غرور گفت: داریم مردم را برای سحر بیدار می‌کنیم.

مش‌کریم گفت: کدام سحر؟
حبیب با ترس گفت: مگه سحر نشده؟

مش‌کریم گفت: چرا! سحر شده، اما از وقت اذان گذشته.
حبیب با دست لباس حسن را کشید و گفت: حسن بدو بابات!

حسن بدون اینکه رو برگرداند و بابایش را ببیند، پا به فرار گذاشت. داد زد حبیب! می‌شه به ننه‌م بگی من خونه‌ شمام؟!

یک ده، یک خروس

شـما می‌تونیـد گوشـی تلفـن خونه‌تون 
رو برداریـد و بـه روزنامـه زنـگ بزنید و 
نظرتـون رو دربـاره مطالـب بگید. حتی 
می‌تونیـد بگیـد جـای چـه مطالبـی در 
»هشـت« خالیـه یا کـدوم مطلـب بدرد 
نمی‌خـورد! اگه حوصله صحبـت کردن 
هـم نداریـد ایـن امـکان رو داریـد با یه 
دونه پیامک نظرتون رو درباره »هشـت« 

اعالم کنید. 
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